
رسـالت خطير زمامداري از ديـدگاه وحي و عقل 
و فطرت جزو برجسـته ترين رسـالت هايي است 
كـه جايـگاه رفيعـي را در ميـان جوامع بشـري 
به خـود اختصاص داده اسـت. از ايـن رو، چنين 
رسـالتي ايجاب مي كند توسـط كساني بر عهده 
گرفته شـود كـه از جنبه هاي گوناگـون ايماني، 
اخلاقـي، اجتماعي، خانوادگي، سياسـي و... جزو 
منـش  و  خلق و خـو  باشـند.  برجسـته ترين ها 
شـخص زمامـدار به ويـژه همـواره در منظـر و 
التفات همة كسـاني اسـت كه وي را برگزيده اند 
تـا امـور جـاري سياسـي، حقوقـي، اقتصـادي، 
اجتماعي و فرهنگي وطنشـان را در ساحت ملي 

و بين المللـي به دسـت او بسـپارند. 
در ايـن عصـر و زمانـه كه دنيا شـاهد زمامداري 
دو شـخصيت بسـيار عالي مقـام و ارجمند، يعني 
امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـري بـوده 
اسـت، امـت اسـلامي و بسـياري از حق پويـان 
در ايـران و جاي جـاي جهـان از ايـن دو رهبـر 
عظيم الشـأن و ايـن دو اسـوة شايسـته و نمونـه 
ازجنبه هـاي فـراوان، بسـيار الهـام پذيرفتـه  و 
از خلـق و خـوي ايـن دو بزرگـوار بسـيار الگـو 
گرفته انـد. امـا آيـا همـة زمامـداران در رده هاي 
بعـد از رهبـري نيز شايسـتة چنين الگوبـرداري 
هسـتند؟ طـي نزديـک بـه چهـار دهـة انقلاب 
اسـلامي از آغـاز پيـروزي تـا كنـون، مـردم مـا 
بخصوص شـاهد حضـور زمامـداران ديگري در 
رتبـة دوم و پايين تـر نيـز بوده انـد و از حضـور و 
فعاليـت و كنـش و روش و بينش مثبت و منفي 
آنـان هـم تأثيـر پذيرفتـه  و در مـواردي حتـي 
نسـبت به گفتار و رفتـار اين دسـته از زمامداران 
نامناسـب نشـان  يـا  واكنش هـاي مناسـب و 
داده انـد. رياسـت  جمهـوري و رياسـت مجلـس 
و رياسـت قـوة قضاييـه كـم مقامـي نيسـت، 
تأثيرپذيـري ملت از اخـلاق و منش اين مقام ها 
و يـا واكنـش ملت بـه خلق و خو و رفتـار آن ها را 

هرگـز نبايسـتی از نظر دور داشـت.
نمونه هايـي  همـة  ميـان  از  نوشـته،  ايـن  در 

كـه تاكنـون در انظـار عمومـي بـه طور زشـت 
يـا زيبـا جلوه گـر بوده انـد، تنهـا بـه برخوردهـا 
اخيـرا  بـه مذاكـرات هسـته اي و  در واكنـش 
انتخابـات  تبليغاتـي  مناظره هـاي  جريـان  در 
و  بسـنده  جمهـوري  رياسـت  دوازدهـم  دورة 
اشـاره مي كنـم. در كنـار همـة كسـاني كـه 
در انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه نفـع يكي 
از كانديداهـا و عليـه ديگـري فعـال بوده انـد، 
صاحب نظرانـي نيـز با كمـال انصـاف و رعايت 
بي طرفـي، شـاهد صحنه هايي از سـخنراني ها، 
تبليغـات و مناظره هاي تلويزيونـي نامزدها بوده 
و هسـتند. ايـن گـروه از شـاهدان عينـي، دور از 
جنجال هاي سـوگيرانة سياسـي، حضور و رفتار 
و منـش و گفتـار نامزدهـا و ديگر مسـؤولان را 
بـا دقت زيـر نظر تيزبين و موشـكافانة خود قرار 
مي دهنـد و در مـورد آن هـا به داوري و مقايسـه 
مي پردازنـد. وجـدان عمومي جامعة مـا هيچ گاه 
لفاظي هـاي زشـت و نابجـا و دور از اخـلاق و 
مـروّت و انصـاف برخـي از نامزدها و دسـتياران 
ايشـان را در گرماگـرم فعاليت هـاي اتنخاباتي و 
قبل از آن در دوران تصدي گري مسـئوليت هاي 
خطيـر سياسـي-اجرايي فرامـوش نخواهد كرد. 
مـردم بزرگـوار ايـران شـاهدند كـه برخـي  از 
دولتمـردان تـا كنـون هيچ گونه منـش اخلاقي 
و سياسـي شايسـته اي از خود به يادگار نگذاشته  
اسـت. برخورد هاي جسـارت آميز و دور از اخلاق 
و خـارج از عـرف و انصـاف ايـن گـروه طـي 
يازدهمين دورة دولت و در اثناء تبليغات رياسـت 
جمهـوري با منتقـدان تا كنون به چنـد ده مورد 
رسـيده اسـت. ملت ايـران كـه جاي خـود، دنيا 
هـم هرگـز الفـاظ و عباراتـي را كـه از دهـان و 
خامـة قلـم  برخي از افراد شـاخص گـروه مزبور 
نثار منتقدانشـان شـده اسـت از ياد نخواهد برد. 
نمونه هايـي از ايـن پاره گويي هاي نـاروا عبارتند 
حسـود،  بي ديـن،  بي قانـون،  »كم سـواد،  از: 
بي شناسـنامه، جيب بـر، دنيانديـده، مسـتضعف 
فكـري، بيـكار، متوهـم، داراي خطـاي ديـد، 

دين نشـناس، تخريب گـر، فاسـد، عقب مانـده، 
حجـري،  عصـر  كـودك،  هراسـان،  لـرزان، 
هوچي بـاز، تازه انقلابي شـده، ايراد بگيـر از خدا، 
از ديـوار بـالا رونـده، لبوفروش، سـخيف، راننده 
تاكسـي، داراي مهـارت فقط در تهية آبگوشـت 

بزبـاش، مزخـرف، بي شـعور، بـرو بابـا و ...«.
امـر  متصديـان  و  حكمرانـان  از  الگوپذيـري 
سياسـت و اجـرا چنـان اهميتـی دارد كـه گفته 
مي شـود: »النـاس علي ديـن ملوكهـم«؛ مردم 
بـر ديـن زمامـداران خويشـند؛ يعني در سلسـلة 
باورهـا و ارزش ها و عملكردهـا از زمامداران خود 
الهـام مي پذيرند و از رفتارشـان الگـو مي گيرند. 
بديهي اسـت زمامـداري مي تواند در دنيـاداري و 
دين داري الگويي شايسـته  براي مردمش باشـد 
كـه جوانب اخـلاق سياسـت و زمامـداري را به 
كمـال و تمـام مراعـات كنـد و براي اسـتيفاي 
 حقـوق مردمـي كـه بـه تعبيـر امـام راحـل
ولي نعمـت او و همة مسـؤولان هسـتند تلاش 
جانانـه بـه خـرج دهـد و خـون دل هـا بخـورد. 
امـا خـداي ناكـرده، اگـر زمامـداري افـزون بـر 
ادبيـات نـاروا در حـق منتقـدان،  به كارگيـري 
گرفتـار رانت و ويژه خواهي سياسـي و اقتصادي 
هم باشـد، خوب معلوم اسـت كه بر سـر اخلاق 
زمامـداري چـه خواهـد آمد و فرهنـگ و ادبيات 
ناشايسـت و عملكردهـاي نادرسـت و ظالمانه و 
تبعيض آميـز چگونه رواج خواهنـد يافت و اعتبار 
نظـام و دولـت و ملـت در پيش چشـم جهانيان 

چگونـه بر بـاد خواهـد رفت!  
رخدادهـاي تأسـف بار ناشـي از گفتـار و رفتـار 
از  برخـي  نادرسـت  سياسـت پردازي هاي  و 
مسـؤولان بلندپايـة كشـور به ويـژه  در طـول 
مذاكـرات نافرجـام هسـته اي، اهالـي »فرهنگ 
پويـا« را بـر آن داشـت تا به مثابـة تلنگري بجا 
اين شـماره از نشـريه را به »اخـلاق زمامداري« 
اختصـاص دهند. اين شـما و اين هم نشـريه اي 
كـه سـعي دارد از زبـان مخاطبـان ارجمند خود 

سـخن بگويد. 

مديرمسئول 

حرف اول

 

ادب مرد...
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